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خلاصه بحث گذشته

مسئله 51 از مسائل حج کتاب تحریر الوسیله تمام شد. بحث در این بود که اگر ی عام حج را انجام بدهد و بعداً مستبصر
شود، گفتیم اعاده لازم نیست و فرق نمکند که آن اعمال که انجام داده مطابق با مذهب خودش باشد یا با مذهب دیری باشد.

قرار شد که ی بحث مهم را در ذیل این مسئله به صورت مبسوط بیان کنیم و آن اینکه آیا همان طوری که اسلام شرط
صحت عبادات است (که در اوایل سال این قاعده را بحث کرده و گفتیم عبادت کافر مورد قبول نیست و کافر ملف است

انجام بدهد اگر هم انجام داد مورد قبول نیست)، آیا ایمان (یعن اعتقاد به امامت ائمه اثناعشر عليهمالسلام) شرط برای صحت
عبادات است یا خیر؟ آیا اگر کس که مؤمن اثناعشری نیست عمل را انجام داد عملش صحیح نبوده و باطل و کالعدم است یا

اینکه عملش صحیح است، اما بر این عمل ثواب مترتب نمشود، خدا روز قیامت اجری بر این عمل بر او مترتب نمکند؟

بررس شرطیت ایمان در صحت عبادات

قبل از اینه وارد بحث شویم ابتدا باید تحریر محل نزاع بشود. در محل نزاع دو نته وجود دارد:

نته اول

هیچ اختلاف نیست در اینکه بر عمل غیر مؤمن ثواب مترتب نمشود، این تقریباً بین القدما و المتأخرین، بین الجمیع هیچ
اختلاف وجود ندارد، فقط ممن است در حد تخفیف العقاب باشد اما ثواب برایش مترتب نمشود. استحقاق جنّت بر این عمل

و آن مراتب که در جنت وجود دارد و ثوابهای که قیامت خدا به افراد مدهد، این بر کس که ایمان ندارد مسلم مترتب
نمشود.

بنابراین محل نزاع این است که عمل شخص غیر مؤمن به ایمان اثناعشری (که شامل سنها مشود، شامل شیعه شش امام و
واقف و ... مشود، اینها مسلماً ملف به نماز، روزه و حج هستند)، آیا صحیح است؟ یعن آیا آن امری که متوجه به اینها شده
وقت انجامش دادند در حال که ایمان ندارند، آیا این امر ثابت است یا نه؟ به بیان دیر همان طوری که طهارت ی از شرایط

صحت صلاة است و اگر کس بدون طهارت نماز خواند، امر متوجه به نماز نسبت به او ثابت نمشود، اگر ایمان را شرط برای
صحت دانستیم معنایش عدم ثبوت الامر است؟ پس نزاع در این است که اگر ی غیر امام (کس که ایمان ندارد)، آن هم

بحثش فقط منحصر به عبادات است، آیا عبادت که انجام م دهد موجب ثبوت امر و در نتیجه عدم الاعادة و القضا هست یا نه؟
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نته دوم

وئیم اصلاه این صحت واقعیه ندارد، شاید ببه نظر ما در محل نزاع، نزاع در صحت و عدم صحت ظاهریه است وگرنه در این
نزاع وجود ندارد، نزاع در این است که به حسب ظاهر آیا اینجا صحت هست یا نه؟ بوئیم ظاهراً این نباید اعاده و قضا کند

همین اندازه، اما صحت واقعیه (یعن آنه به حسب الواقع ملاک عمل متفرع بر آن است) وجود ندارد.

توضیح آنکه، ی صحت ظاهریه داریم و ی صحت واقعیه، صحت ظاهریه یعن به حسب ظاهر اگر گفتیم عمل اعاده و قضا
ندارد، این صحیح ظاهراً، کسان که مگویند ایمان شرط برای صحت عبادات نیست، مرادشان صحت ظاهریه است؛ یعن به

حسب ظاهر مگویند صحیح است اگر اینها نماز خواندند، روزه گرفتند حج انجام دادند، در صحت ظاهریهاش حرف نیست و
مگویند ثواب برایش مترتب نمشود، اما گویا ی اجماع مرکب و ی اتفاق وجود دارد بر اینه صحت واقعیه مسلم وجود
ندارد؛ یعن در اینه ایمان در صحت واقعیه شرط است هیچ نزاع وجود ندارد و فارق بین صحت واقعیه و صحت ظاهریه را
همین قرار دادیم، مثلا شما مگوئید نماز معراج است، مگوئیم این معراج برای آدم است که شیعه باشد، ایمان داشته باشد.

گاه اوقات مگویید کس بدون حضور قلب و بدون توجه به خدا نماز مخواند، قصد قربت ظاهری هم کرده، مگوییم این
مسقط تلیفش است و اعاده لازم نیست، ول معراجیت ندارد و آن خصوصیات که برای صلاة هست را ندارد. وقت بحث
مکنیم که آیا این در صحت شرطیت دارد، آیا باید تفی کنیم یا نه؟ مگوییم ما ی صحت واقعیه داریم و ی صحت

ظاهریه، صحت واقعیه غیر از صحت ظاهریه است. حال اگر کس گفت نه، ما اصلا چیزی به نام صحت واقع و ظاهری
نداریم، صحت، صحت است مثل بقیه که مگوئیم این نماز صحیح است اینها هم نمازشان صحیح است.

این سخن برای این است که در برخ از کلمات بعض از مراجع معاصر و بزرگوار این تعبیر آمده که اینها قائل به این هستند که
اعمال عامه صحیح واقعاً و ظاهراً، ما ی وقت هست که صحت واقعیه را مبریم به ترتب ثواب و مگوئیم ثواب هم بر آن

مترتب است، اینجا این سؤال مآید که بین عمل اینها و عمل شیعه چه فرق وجود دارد؟ در بعض از استفتاءات که از برخ از
مراجع بزرگوار شده اینطور فرمودند که «عمل المخالف صحیح واقعاً و ظاهراً»، ی وقت ما مگوئیم صحت دو نوع ظاهری و

واقع نداریم! اگر مرادتان اگر صحت واقع ترتب ثواب است، شما بخواهید قائل شوید که بر عمل مخالف ثواب هم مترتب
مشود، هم صحیح ظاهراً و هم واقعاً، بر او ثواب هم مترتب مشود، ما الفرق بین شیعه و غیر شیعه؟!

اگر بویند مراد از صحت واقعیه ترتب ثواب نیست و آن ملاک اصل است، آن ملاک واقع عبادت است، مگوئیم ایمان
شرط در ملاک واقع عبادت نیست، در همین دنیا اگر این نماز بخواهد معراجیت داشته باشد برای آنها هم معراجیت دارد، اگر

صوم بخواهد موجب تقوا باشد برای آنها هم موجب تقواست، مستفاد از این کلمات این است که این از محل بحث خارج است؛
یعن این هم مفروغٌ عنه است که صحت واقعیه به این معنا در اعمال اینها نیست، ایمان همان طوری که در ترتب ثواب مسلّم

دخیل است، در مسئله صحت واقعیه هم دخیل است.

عمل عامه معراجیت ندارد و تقوا برایش مترتب نمشود؛ یعن اگر ی غیر شیعه روزه گرفت قرائت قرآن کرد حج رفت، آن آثار
دنیویهاش که بر ملاک اینها مترتب است مترتب نمشود. پس در محل نزاع دو نته را باید در نظر داشت: ی اینه «لا خلاف

ف عدم ترتب الثواب عل اعماله»، دوم «انما الخلاف للصحة الظاهریة لا للصحة الواقعیة».

خلاصه آنکه، اگر بوئیم صحت بر دو قسم است: ی صحت واقع و ی صحت ظاهری، چون حرف دقیق این است که ما
اصلا دو نوع صحت نداریم، مگوئیم ی معنا داریم که صحت به معنای سقوط الاعاده و القضا، ی صحت به معنای ترتب

ثواب داریم (که همان است که مرحوم آخوند در کفایه از آن تعبیر به کمال و نقصان مکند)، این را بوئیم بله، اما غیر از اینها
بوئیم ی صحت ظاهری داریم و ی صحت واقع داریم، اصلا این تعبیر تعبیر فن نیست و این مطلب که من عرض کردم



چون در آن استفتا آمده که آن مرجع بزرگوار فتوا داده به اینه عمل اینها صحیحةٌ واقعاً و ظاهراً، این ی اشال فنّاش به نظر
قاصر خودمان، این تعبیر غلط است! ما دو صحت نداریم، به قول شما ی صحت فقه داریم و ی صحت هم داریم به معنای

ترتب و ثواب که از آن تعبیر صحت نمکنند، تعبیر به کمال مکنند.

دیدگاه فقیهان

شهید اول در دروس مفرماید: در شرطیت ایمان در صحت عبادات بین فقها اختلاف است. بعد ایشان به مشهور قدما عدم
اشتراط را نسبت مدهد؛ یعن مشهور قدما قائل به عدم اشتراطاند.[1] حالا ببینید این مشهور را شهید از کجا آورده که مگوید:
«و المشهور عدم اشتراطه»؛ زیرا در ابواب مختلف که متأخرین گفتند اینجا ایمان شرط است متقدمین نفتند؛ یعن اینه قدما

ایمان را در بسیاری از عبادات شرط نردند، اما متأخرین جمعشان شرط کردند مثل صوم، از این استفاده مشود که قدما قائل
به عدم اشتراطند، اما متأخرین عس قدما هستند و اکثرشان قائل به اشتراطند.

وک است تحقق یمش شهرت قویهای بین المتقدمین باشد هم نداریم؛ یعن ه یدر این در مسئله نداریم، حت لذا اجماع
شهرت قویه چون بسیاری اصلا متعرض نشدند و ما نمتوانیم از شهرت قویه استفاده کنیم.

دیدگاه صاحب مدارک

صاحب مدارک ذیل قول صاحب شرایع که مفرماید: «و الافر تجب علیه الزکاة لن لا یصح منه اداؤها»[2] مگوید: «و أما
أنّه لا یصح منه الاداء فعلله ف المعتبر»، خود مرحوم محقق در معتبر گفته: «بأنه مشروطٌ بنیة القربة»؛ در زکات قصد قربت

معتبر است «و لا تصح منه»؛ از کافر قصد قربت صحیح نیست و نمتواند قصد قربت کند؛ چون خدا این را قبول ندارد.

بعد مفرماید: «و فیه بحث» در استدلال که مرحوم محقق در معتبر آورده (که کافر نمتواند قصد قربت کند)، صاحب مدارک
مگوید به نظر ما کافر هم متواند قصد قربت کند، «و إن کان الحم لا اشال فیه»؛ یعن اینه کافر اگر زکات داد صحیح

نیست لا اشال فیه، «للأخبار المستفیضه المتضمنه لبطلان عبادة المخالف»؛ ایشان مفرماید ما اخباری داریم به حد استفاضه
رسیده که مگوید عبادت مخالف باطل است، «فضلا عن الافر» چه برسد به کافر.[3] پس صاحب مدارک از متأخرین است

که عبادت مخالف را باطل مداند چون ایمان در آن ندارد.

دیدگاه صاحب جواهر

صاحب جواهر در چند جای جواهر از جمله در باب نذر آیا برای ناذر ایمان معتبر است یا نه، مگوید: «بل الظاهر عدم صحته
من المخالف»؛ نذر مخالف باطل است، حت فرق الامامیة غیر از اثناعشریه هر کس نذر کرد نذرش باطل است؛ «لما عرفته من

أن الایمان بهم عليهمالسلام شرطٌ ف صحة العبادات کما استفاضت به النصوص»؛ صاحب جواهر هم مگوید این نصوص
مستفیضه است. ایشان در ی تعبیر بالاتری مفرماید: «بل کاد یون من ضروریات المذهب»؛ یعن اینه ایمان شرط برای

صحت عبادات است از ضروریات مذهب امامیه است؛ یعن مسئله از اجماع بالاتر است و حت نیاز به این روایات هم ندارد.[4]

نته قابل توجه آن است که ثواب بر اساس استحقاق نیست بله بر اساس تفضل است، این نمازی که ما مخوانیم خیال
مکنیم استحقاق ثواب داریم استحقاق وجود ندارد، ما تلیف را انجام مدهیم، مولای ما، خالق ما، ما را خلق کرده و گفته دو
رکعت نماز بخوانید و خواندیم تمام شد، استحقاق و حق وجود ندارد، شارع تفضلا ثواب را عنایت مکند، ممن است به اینها
تفضلا ثواب بدهد. گاه اوقات ی مطلب در کلام ی فقیه ادعای ضرورت بر آن مشود، صاحب جواهر این چنین است،



ی مطلب که دیران ادعای ضرورت نردند را بیان مکند.

صاحب جواهر در جلد سوم صفحه 39 ادعای اجماع منقول بر شرطیت ایمان در صحت عبادات کرده است. ایشان در کتاب
الطهاره در ذیل قول محقق که اگر ی کافری آمد ی مسلمان را غسل داد، عین آن دستورات هم که در اسلام برای تغسیل و

گوید: «للاجماع المنقول علآورد م دلیل م گوید «لا یصح»، صاحب جواهر وقتتجهیز وجود دارد را انجام داد، محقق م
شرطیة الایمان ف صحة العبادات»، بعد ایشان مفرماید از این اجماع بطلان عبادت مخالف فهمیده مشود «و إن کانت موافقةً

لما عند الشیعه»؛ یعن اگر ی مخالف حج را عین آنچه شیعه گفته انجام بدهد، ول ایمان ندارد باطل است.[5]

ایشان جلد 15 جواهر صفحه 498، جلد 16 جواهر صفحه 327، این عبارت را دارد: «قد عرفت فیما سبق أن الایمان شرطٌ ف
عن الاسلام فلا تصح عبادة المخالف و إن جاء جامعاً للشرایط عندنا»، عین آن شرایط منها الصوم فضلا صحة العبادات الت

که ما مگوئیم را داشته باشد.

بنابراین صاحب جواهر ادعای اجماع منقول کرده است. مرحوم حیم در مستمس جلد 8 صفحه 402 مفرماید:
«فلایصح،»؛ یعن «لا یصح الصوم من غیر المؤمن اجماعاً محققا»، ایشان مگوید اجماع محقق داریم. در کلمات قدما خیلها
متعرض این شرطیت نشدند، ایشان این شرط را استنباط کرده و آنها هم مسلم مگیرند. شهید به مشهور از قدما عدم اشتراط را
نسبت داد. مرحوم خوئ هم از معاصرین همین نظر را دارند و مفرمایند: «لا یصح الصوم کغیره من العبادات من الافر و إن

کان مستجمعاً لسائر الشرایط».[6]

اما عمده این روایات که در مقام وارد شده، صاحب وسائل در جلد 1 باب 29 از ابواب مقدمة العبادات 19 روایت آورده است.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1] . «و اختلف ف اشتراط الإيمان ف الصحة، و المشهور عدم اشتراطه، فلو حج المخالف أجزأ ما لم يخل بركن عندنا لا عنده،
فلو استبصر لم تجب الإعادة.» الدروس الشرعية ف فقه الإمامية؛ ج1، ص: 315.

[2] . شرائع الإسلام ف مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص: 130.
[3] . «و أما أنه لا يصح منه الأداء فعلله ف المعتبر بأنه مشروط بنية القربة و لا تصح منه. و فيه بحث و إن كان الحم لا إشال
فيه، للأخبار المستفيضة المتضمنة لبطلان عبادة المخالف فضلا عن الافر.» مدارك الأحام ف شرح عبادات شرائع الإسلام؛

ج5، ص: 41.
[4] . جواهر اللام ف شرح شرائع الإسلام، ج35، ص: 357.

[5] . «لن لا يصح منه ف حال كفره لعدم التمن من نية القربة، و نجاسة محل الغسل، و للإجماع المنقول عل شرطية الايمان
ف صحة العبادات، و من الأخير يعلم بطلان عبادة المخالف أيضا و ان كانت موافقة لما عند الشيعة، إذ الظاهر ان المراد بالايمان

هو المعن الأخص.» جواهر اللام ف شرح شرائع الإسلام؛ ج3، ص: 39.
[6] . موسوعة الإمام الخوئ، ج21، ص: 452.


